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 تحولات جهانی بازار ارز و پیوند آن با امنیت غذایی
در ســطح جهانی، نرخ ارز یکی از مهم ترین کانال های انتقال شوک های اقتصادی 
به بازار مواد غذایی است. در سال های پس از همه گیری کرونا، بسیاری از کشورهای با 
درآمد کم و متوسط شاهد تضعیف شدید پول ملی خود در برابر دلار آمریکا بودند. این 
روند در دوره ای تشدید شــد که بانک مرکزی آمریکا برای مهار تورم، سیاست افزایش 
شــدید نرخ بهره را در پیش گرفت. نتیجه این سیاست، تقویت دلار و خروج سرمایه از 
اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه بود. برای کشورهایی که واردکننده خالص مواد 
غذایی هســتند، تضعیف پول ملی به معنای افزایش فوری هزینه واردات غذاســت؛ 
حتی اگر قیمــت جهانی مواد غذایی ثابت بماند یا کاهش یابد. به بیان ســاده، وقتی 
ارزش پــول ملی کاهش می یابد، همان مقدار غذا بــا ارز خارجی، برای مصرف کننده 
داخلی گران تر تمام می شــود. ایــن اثر به ویژه در مورد کالاهای اساســی مانند غلات، 
روغن، شکر و نهاده های دامی بسیار شدید است. در سال های اخیر، این اثر با شوک های 
هم زمان دیگری نیز تقویت شده است: افزایش قیمت جهانی انرژی هزینه حمل ونقل 
و تولید غذا را بالا برد، جنگ اوکراین عرضه غلات را مختل کرد و نوسانات اقلیمی تولید 
کشــاورزی را تحت فشار قرار داد. در چنین شرایطی، بسیاری از کشورها با آنچه «فشار 
دوگانه» نامیده می شود مواجه شدند؛ از یک  سو افزایش قیمت جهانی غذا و از سوی 
دیگــر کاهش ارزش پول ملی. نتیجه این وضعیت، جهش تورم غذایی  بیشــتر از نرخ 
تورم عمومی و کاهش قدرت خرید طبقه ضعیف و  متوسط و تشدید ناامنی غذایی بود. 
تجربه جهانی نشــان می دهد حتی در مقاطعی که قیمت جهانی برخی اقلام کاهش 
یافته، کشورهایی با ارز ضعیف نتوانســته اند از این کاهش قیمت بهره مند شوند؛ زیرا 
افت ارزش پول ملی عملا تمام منافع کاهش قیمت جهانی را خنثی کرده اســت. این 
واقعیت نشان می دهد که ثبات ارزی، شرط لازم برای انتقال کاهش قیمت های جهانی 

به بازار داخلی غذاست.

جایگاه ایران در اقتصاد جهانی غذا و ارز
ایــران از نظر امنیت غذایی در موقعیتی خاص قرار دارد. از یک  ســو، ظرفیت های 
قابل توجهی در تولید برخی محصولات کشــاورزی دارد، اما از سوی دیگر، به شدت به 
واردات نهاده های تولید وابســته اســت. خوراک دام، ذرت، سویا، کود شیمیایی، بذر و 
حتی بخشی از انرژی مصرفی در زنجیره تولید غذا، به طور مستقیم یا غیرمستقیم به ارز 
خارجی وابسته اند. در چنین ساختاری، نرخ ارز نقش تعیین کننده ای در قیمت تمام شده 
مواد غذایی دارد. هرگونه کاهش ارزش ریال، بلافاصله از کانال افزایش هزینه واردات 
نهاده ها به افزایش قیمت مواد غذایی منتقل می شــود. این انتقال، معمولا سریع تر و 
شــدیدتر از ســایر بخش های اقتصاد رخ می دهد؛ زیرا غــذا کالایی ضروری و غیرقابل  
جایگزین است و تولیدکنندگان و واردکنندگان نمی توانند افزایش هزینه ها را برای مدت 

طولانــی جذب کنند. در ســال های اخیر، اقتصاد ایران با تضعیف شــدید و مزمن پول 
ملی مواجه بوده اســت. این تضعیف نه تنها ناشی از عوامل خارجی مانند تحریم ها و 
محدودیت های ارزی، بلکه حاصل بی ثباتی های داخلی، جنگ ۱۲روزه وکسری بودجه 
مزمن، رشد نقدینگی و انتظارات تورمی بالاست. نتیجه این وضعیت، شکل گیری یکی از 

بالاترین نرخ های تورم غذایی در میان کشورهای منطقه و جهان بوده است.

تورم مواد غذایی در ایران؛ فراتر از تورم جهانی و نرخ تورم عمومی
از ویژگی های شــاخص اقتصاد ایران در ســال های اخیر، اولا نرخ تورم بالای مواد 
غذایی در مقایســه با جهان و ثانیا فاصله معنادار میان نــرخ تورم مواد غذایی و نرخ 
تورم عمومی اســت. این امر به افزایش لجام گسیخته تورم مواد غذایی در ایران منجر 
شده است. در حالی که تورم عمومی خود در سطوح بالایی قرار دارد، تورم خوراکی ها 
و آشــامیدنی ها اغلب به مراتب بالاتر بوده و در برخی مقاطع به سطوح هشداردهنده 
رســیده است. علت اصلی این پدیده، وابستگی شدید زنجیره تأمین غذا به ارز خارجی 
اســت. افزایش نرخ ارز، هزینه واردات نهاده ها را به ســرعت بالا می برد، هزینه تولید 
داخلــی افزایش می یابد و این افزایش هزینه، بلافاصله به قیمت مصرف کننده منتقل 
می شود. از آنجا که دستمزدها و درآمد اسمی خانوارها با این میزان و سرعت افزایش 
نمی یابد، فشار تورم غذایی به طور مستقیم به کاهش شدید قدرت خرید منجر می شود. 
این وضعیت برای دهک های پایین درآمدی بســیار بحرانی تر اســت؛ زیرا سهم غذا در 
ســبد مصرفی این خانوارها بسیار بالاتر از دهک های پردرآمد است. به بیان دیگر، تورم 
غذایی نوعی «تورم نابرابر» و تبعیض آمیز است که فاصله طبقاتی را افزایش و گسست 
اجتماعی را گســترش می دهد؛ چون بیشترین فشار را بر اقشار آسیب پذیر وارد می کند. 

همین امر ناامنی غذایی برای اقشار آسیب پذیر، زمینه شورش های اجتماعی را افزایش 
و تاب آوری امنیت ملی را کاهش می دهد.

کاهش قدرت خرید و پیامدهای اجتماعی و تغذیه ای
افزایش ســریع قیمت مواد غذایی در شــرایط کاهش ارزش پول ملی، پیامدهایی 
فراتر از فشار اقتصادی کوتاه مدت دارد. نخستین پیامد، کاهش کمّی مصرف غذاست؛ 
یعنی خانوارها ناچار می شــوند مقدار مصرف برخی اقلام را کاهش دهند. پیامد دوم 
که خطرناک تر اســت، کاهش کیفی سبد غذایی اســت. خانواده ها به سمت غذاهای 
ارزان تر، پرکالری تر و کم ارزش تر غذایی ســوق پیدا می کنند و مصرف پروتئین، لبنیات، 

میوه و سبزی کاهش می یابد.

 امنیت غذایی در ایران؛ از چالش اقتصادی تا تهدید توسعه ای و امنیت ملی
امنیت غذایی زمانی به خطر می افتد که دسترسی پایدار، اقتصادی و فیزیکی مردم 
به غذای کافی و مغذی مختل شــود. در ایران، کاهش ارزش پول ملی این دسترســی 
را از مســیر افزایش قیمت ها و کاهش قــدرت خرید تهدید می کند. حتی اگر در ظاهر، 
مواد غذایی در بازار موجود باشــد، بســیاری از خانوارها توان خریــد آن را ندارند. در 
غیاب شــبکه های حمایتی کارآمد و سیاست های جبرانی مؤثر، این وضعیت می تواند 
به تعمیق فقر غذایی، افزایش نابرابری و تضعیف ســرمایه انســانی منجر شــود. در 
بلندمدت، ناامنی غذایی نه تنها یک مسئله معیشتی، بلکه یک چالش توسعه ای و حتی 
امنیتــی خواهد بود. تحولات جهانی بازار ارز نشــان داده که نرخ ارز یکی از مهم ترین 
متغیرهای تعیین کننده امنیت غذایی در جهان امروز است. تجربه کشورهای مختلف 
ثابــت می کند که بدون ثبات ارزی، حتی کاهــش قیمت های جهانی غذا نیز به بهبود 
وضعیت معیشــتی مردم منجر نمی شود. این واقعیت در مورد ایران با شدت بیشتری 
صدق می کند. کاهش شــدید و مســتمر ارزش پول ملی در ایــران، از طریق افزایش 
هزینه واردات و تولید غذا، به تورم غذایی افسارگســیخته، کاهش قدرت خرید و تهدید 
امنیت غذایی منجر شده است. تورم مواد غذایی که اغلب بالاتر از تورم عمومی است، 
فشــار نامتناسبی بر دهک های پایین درآمدی و اقشار آسیب پذیر وارد می کند و کیفیت 
تغذیه جامعه را به خطر می اندازد. پس از اصلاحات اخیر در سیاســت های یارانه ای 
و پس لرزه هــای آن، مدیریت بازار ارز، کنترل انتظارات تورمی و کاهش آســیب پذیری 
ســاختاری اقتصاد غذا، نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی اجتناب ناپذیر برای حفظ امنیت 
غذایی و ثبات اجتماعی کشور است. علی رغم ادعاهای برخی از سیاست گذاران ارزی 
کشــور مبنی بر کم تأثیربودن نــرخ ارز بر قیمت مواد غذایی باید به خاطر داشــت که 
بدون توجه جدی به این پیوند حیاتی میان ارز و غذا، هرگونه سیاســت گذاری در حوزه 

معیشت، ناقص و ناپایدار خواهد بود.

يادداشت

بدین وسیله از کلیه مالکان محترم واحدهای اداری و تجاری برج ستین 
(سینا)  شهرک غرب و یا ( نماینده قانونی ایشان ) دعوت به عمل می آید 

با به همراه داشتن مدارک شناسایی یا معرفی نامه رسمی در جلسه 
مجمع عمومی که در روز دوشنبه ۱٤۰٤/۱۱/۲۷ ساعت ۱٤:۰۰ در طبقه 

دوم برج ستین واقع در آدرس : تهران ، شهرک غرب ، میدان صنعت ، 
بلوار فرحزادی ، بعد از حسن سیف ، برج اداری تجاری ستین برگزار می 

گردد حضور به هم رسانند . 
۱.برگزاری انتخابات هیات مدیره

آگهی دعوت از بستانکاران شرکت گروه مدیریت و فناوری پایا وصال تام 
(سهامی خاص) به شماره ثبت ٥۷٥۷٦٦ و شناسه ملی ۱٤۰۰۹۹۳۰٤۷٤ 

در اجرای ماده ۲۲٥ اصلاحیه قانون تجارت از کلیه بستانکاران شرکت گروه 
مدیریت و فناوری پایا وصال تام در حال تصفیه (سهامی خاص) به شماره ثبت 

٥۷٥۷٦٦ و شناسه ملی ۱٤۰۰۹۹۳۰٤۷٤ که آگهی انحلال آن در صفحه ۷۷ 
روزنامه رسمی کشور به شماره ۲۳۰۹٤ مورخ ۱٤۰۳/۰٤/۱۹ درج گردیده است 
دعوت به عمل می آید تا ظرف مدت حداکثر ٦ ماه از تاریخ انتشار آگهی نوبت 

اول با ارائه مدارک مثبته ادعای خود به مدیر تصفیه آقای علیرضا رضایی امیری 
به شماره همراه ۰۹۳٥٥٥٥۱٤۱۹ مستقر در آدرس تهران شهرستان تهران 

بخش مرکزی شهر تهران دروس خیابان هدایت خیابان شهید حسن تاش پلاک 
۲۲ طبقه ۲ واحد ٤ کد پستی ۱۹٤۳٦۳۳٤٥٥ مراجعه نمایند. بدیهی است 

شرکت و مدیر تصفیه در مورد هرگونه ادعای احتمالی که خارج از مدت فوق به 
شرکت منعکس گردد مسئولیتی نخواهد داشت.

تحولات جهانی و داخلی بازار ارز و تأثیر آن بر امنیت غذایی در ایران
در سال های اخیر، اقتصاد جهانی با مجموعه ای از شوک های 
هم زمان و کم ســابقه مواجه شده است؛ از همه گیری کرونا 
و اختــلال در زنجیره های تأمین گرفته تــا جنگ اوکراین، 
افزایش تنش هــای ژئوپلیتیــک، جهش قیمــت انرژی و 
تغییرات شدید در سیاست های پولی قدرت های اقتصادی. 
یکی از مهم ترین پیامدهای این تحولات، نوسانات گسترده 
در بازارهای ارز و به ویژه تغییر در ارزش دلار آمریکا در برابر 

سایر ارزها بوده است. این نوسانات، فراتر از بازارهای مالی، 
اثرات عمیق و مستقیمی بر معیشت مردم، به ویژه از مسیر 
قیمت مواد غذایی و امنیت غذایی کشــورها گذاشته است. 
امنیت غذایی، برخلاف تصور رایــج، صرفا به میزان تولید 
داخلی یا دسترســی فیزیکی به غذا محدود نمی شود، بلکه 
به شــدت به متغیرهای کلان اقتصادی مانند نرخ ارز، تورم، 
درآمد واقعی خانوارها و ثبات اقتصاد کلان وابسته است. 

این وابستگی در کشــورهایی که به واردات مواد غذایی یا 
نهاده های تولید غذا متکی بــوده و تحت تأثیر تحریم های 
متعدد قرار دارند، بســیار پررنگ تر است. ایران نیز به عنوان 
کشــوری که بخش د رخور توجهی از نهاده های کشاورزی، 
خوراک دام، روغن های نباتی و برخی اقلام اساسی را وارد 
می کند، به طور مستقیم از تحولات بازار ارز جهانی و داخلی 

تأثیر می پذیرد. محمدحسین عمادی

ایزوله، بدون ایزولاسیون
می ماند کره و ژاپن. ژاپن که یک مرز دریایی اســت و کنترل آن چندان  

دشــوار نیســت و مرز خشــکی با کره ؛ و این یعنی فقط یک پنجره که 
بسته نگه داشتن آن دشوار نیست. اما ایران؛ بارها گفته شده که تحریم 
کشوری که با ۱۵ کشــور دیگر هم مرز است، کار ساده ای نیست، بلکه 
حتی غیرممکن است. این حرف کاملا درست است، اما از طرف دیگر، 
با آنکه این همه مرز مشترک زمینی و دریایی یک فرصت است، می تواند یک تهدید 
هم باشد. این ۱۵ پنجره، برای ما ۱۵ فرصت است و برای دیگران هم. آنچه انصاف 
باید داد، این اســت که مــا به آن نحوی که باید از این پنجره ها اســتفاده مطلوب 

نکردیم که دلایلش بسیار است. ولی دیگران چه کردند؟
ایران به واســطه قدمتی که دارد، سابقه ای را نیز پشت سر خود دارد و چه دوست 
داشــته باشــیم چه نه، هر حکومتی با هر دیدگاهی که در این ســرزمین بر سر کار 
بیاید، وارث این ســابقه و میراث دار آن اســت. سال ها پیش مجموعه یادداشتی را 
در مطبوعات منتشــر کردم  با عنوان مشــترک «روح امپراتوری» و در آن گفتم که 
تک تک ما وارث این روح هستیم و حاکمان ما نیز به عنوان بخشی از جامعه، در این 
وراثت سهیم  هســتند و این خاطره و مفهومی است که طی هزاره های متوالی از 
نســلی به نسل دیگر منتقل شده است. حالا ممکن است در هر دوره ای، رنگ و بو 
و جامه متفاوتی در بر کرده باشــد. ولی این، فقط خاطره مردم این سرزمین نیست، 
بلکه خاطره مردم ســرزمین های هم جوار نیز هســت. مثالی بزنم؛ در مغولستان 
مجسمه بسیار عظیمی از چنگیز وجود دارد، زیرا مردم آن سرزمین، چنگیز را فخر 
خود می دانند و خاطره او را بزرگ و مایه مباهات می شــمرند، اما برای ما ایرانیان، 
خاطره چنگیز یعنی خاطره نابودی و خون و فلاکت و کله منارهای نیشابور. یا مثلا 
نادر شــاه برای ما مایه افتخار است، اما از کشورهای هم جوار بپرسید که نادر شاه 
برای آنها به چه معناست؟ اینها همه خاطره هایی مشترک است که برای یک سو 
مایه افتخار و برای ســوی دیگر خاطره زخم است و خون. و این میراثی دوسویه و 
بلکه چندســویه است و اگر ما روح امپراتوری را به ارث برده ایم، در طرف دیگر نیز 
زخمی به ارث برده شــده اســت؛ برای همین هر پنجره ای می تواند فرصتی باشد 

برای نقب زدن به این خاطرات.
اما داســتان چیست؟ پیش از انقلاب، ما در مناســباتی جهانی قرار داشتیم که آن 
مناســبات بســیار بزرگ تر از کشــور پهناوری به نام ایران بودند و همان مناسبات، 
بــا همه دریچه هــا و روزنه هایی که امــروز نامش را هم مرزی با ۱۵ کشــور دیگر 
می نامیم، ما را محافظت و ایزولاســیون می کرد؛ هرچند معنای وابستگی داشت 
و حتی بیش از ۵۰ هزار مستشــار آمریکایی و بعضا چند هزار مستشــار اروپایی و 
اسرائیلی را در ایران مستقر و برای  انها کاپیتولاسیون برقرار کرده بود؛ ایزولاسیونی 
بــه بهای کاپیتولاســیون. انقلاب، اگرچــه بیرون آمدن از کاپیتولاســیون بود، ولی 
هزینه ایزولاســیون را  تمام و کمال بر عهده خودمان گذاشت؛ به ویژه آنکه با وجود 
تمام پروپاگاندایی که هواداران کاپیتولاســیون می کنند، ما ســعی داشــتیم زیر بار 
کاپیتولاسیون شــرقی هم نرویم و این یعنی خودمان تمام هزینه ایزولاسیون را بر 
عهده بگیریم؛ هزینه ای که هر روز بیشــتر می شــود. اگر بتوانیم با فاصله به وقایع 
نگاه کنیم، بعد از داستان هفتم اکتبر، می شد جنگ ۱۲روزه و اسنپ بک و اعتراضات 
دی ماه را به این شکلی که رخ داد، پیش بینی کرد. خوش مان بیاید یا نه، آن واقعه، 
پنجــره فرصت بود بــرای دیگران؛ فرصتی مانند جنگ هشت ســاله و با امکاناتی 
بسیار بیشتر و پیچیده تر. امید که پیش از آنکه دیگران از این فرصت استفاده کنند، 

پنجره شان بسته شود.
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